به نام او که تجلی همة رنگ‌هاست 
اولین‌بار که تو را دیدم عقلی نمانده بود که رنگی را از رنگ دگر تشخیص دهم. در واقع فکر من تهی از رنگ‌ها و لعاب‌ها شده بود و معنی رنگ حتی در کنج افکارم یافت نمی‌شد. برای تشخیص رنگ از رنگ دگر هیچ توانی در من یافت نمی‌شد و تفسیر رنگ از مغزم پریده بود. در واقع هیچ پریدنی در کار نبود؛ اما رنگ در آن جا نبود، چون تویی که معنا را از من گرفته بودی، مرا از رنگ‌ها تهی کرده بود. حتی بعدها مفهوم رنگ در ذهن من کم‌کم پا می‌گرفت که معنای خودش را از حجاب به من بنمایاند، من درکی از درک یافت نمی‌کردم. همچنان که اگر شما رنگ آبی آسمان را با چشمان سر ندیده باشی هر چه تو را به تعریف آن رنگ نزدیک کنند تو نتوانی مفهوم آن را حتی تجسم و یا تخیل کنی.
 بعد واژه‌ها آمدند تا مرا کمی هوشیارتر نمایند؛ اما آن واژه‌ها همه چیز را که در عقل می‌گنجاند از باقیمانده تحیر من خالی کرد، بعد من هی خالی شدم هی خالی شدم هی خالی شدم و دیگر چیزی از خودیافت نمی‌کردم که تفسیری از رنگ و واژه داشته باشم در واقع حتی کلمة تفسیر را الان می‌گویم وگرنه در کشاکش آن وضعیت مفهوم تفسیر در ذهن من نمی‌گنجید. من نه‌تنها کور مادرزاد بودم؛ بلکه لال مادرزاد هم شده بودم و سکوت خود را با هیچ زبانی نمی‌توانستم بیان کنم و در واقع هیچ رنگ، هیچ واژه و هیچ گوشی برای من نمانده بود. اما بعدها فکر می‌کردم آن چیزی که آخرین بار مرا از خود بیرون آورد ناقوسی بود که صدایش از تمام عالم‌وآدم و حتی به زبان روشن‌تر از همة کهکشان‌ها و فراتر از کهکشان‌ها و شاید از اول دنیا تا آخر دنیا شنیده شد. این صدا اول و آخر نداشت، اما من برای تفسیرش و فهم آن ناچاراً از واژگانی استفاده می‌کنم که نمی‌تواند حتی درصدی کوچکی از آن را بیان کند.
آنچه که فراتر از صدا باشد؛ اما همة صداهای عالم را در خود حمل کند و زوایای آن را نتوانی تشخیص دهی. وقتی می‌خواهم به زوایای آن فکر کنم حالتی از مدهوشی مرا فرامی‌گیرد که توان ماندن در آن را از من می‌گیرد و چنانچه رسالتی نبود هر آن بیم آن می‌رفت که دوباره و برای ابد در آن صدا بمانم که جز آن صدایی، صدایی خوش‌تر یافت نشود. 
هر آنچه که هست هم اوست، هر آنچه هست صداست، هر آنچه هست فراتر از صداست و هر آنچه هست بالاتر از صداست. اما قطعاً پایین‌تر از صدا هم خودش را نشان می‌دهد البته همان لحظه‌ای که بخواهد تو را مشمول کند که تو اندک زمانی نخواهی توانست که در پایین‌ترین موج آن هم دوام بیاوری و چه زیباست که حتی در پایین‌ترین موج آن صدا، موجی پس از موجی دیگر تو را بلغزاند که نتوانی موجی را از موج دیگر فهم کنی وگرنه یک موج برای همگان و برای کل خلقت کفایت می‌کند و این را بدان که همة شما هنوز در موج اول آن امواج هستید. 
حتی اگر میلیون سال که نه بلکه میلیاردها سال هم از پس هم برآید تو در موج اول خواهی بود و اینکه تو تجسم و یا تفکری از موج اول و آخر در ذهن خودداری ناشی از توهم حرکت است که لااقل حرکت را فهم کنی و وای بر آن کسی که اول بار نتواند این را درک نماید و عمری پس از عمر دیگر به دنیا بیاید درحالی‌که خارج از فهم این مسئله سرگردان می‌گردد و باز مجدداٌ در آخر دنیا به بوتة فراموشی درمی‌ماند و این اوست که او را باید از بوته به در آورد و بگویدش برخیز که نوبت توست.
در اول بار درک این مسئله سخت جلوه می‌کند و حتی همین‌الان که واژگان بر دفتر جاری می‌شود از فهم بیرون است و چون اسبی است که من افسار آن را به دست ندارم؛ اما می‌دانم که به تاخت در حال حرکتم اما حرکتی که اول بار از آن تو نیست و می‌دانی بعد از تاخت‌وتاز نیز پایان آن نیزار آن تو نیست. تفسیر چنین چیزی نه‌تنها در عقل که در وهم هم نگنجد؛ اما حلاوت آن بدون فهم آن نیز در تو جاری می‌شود که همه چیز در منظر او شیرین و عسل گونه است.
من حتی طعم‌ها را اول بار در طعمی که از آن صدا بیرون آمد چشیدم. قبل از آن شیرین‌ترین عسل‌ها هم که فکر می‌کردم طعم شیرینی را در تجربه من می‌گنجاند چشیده بودم. طعم شیرین‌ترین عسل‌ها را، اما فهمی از آن شیرینی ناب نداشتم. بعدها با طعم حلاوت صدا فهمیدم که شیرینی عسل فقط زبانم را شیرین کرده بود درحالی‌که شیرینی حلاوت او در جانم نشسته بود و من حتی جان خودم را نمی‌توانستم تشخیص بدهم که آن جانم را از تفکیک جان از شیرینی گسسته بود و این را که الان می‌گویم فقط برای این است که در فهم درآید وگرنه آن زمان جان من در حیطه و فراتر از حیطة آن حلاوت قابل‌تشخیص نبود. 
من کسی نبودم که جان خودم را تشخیص بدهم و بگویم آن حلاوت جان مرا فراگرفت یا جان من در حلاوت فرورفت. چون در آن وضعیت تشخیص اینکه تو جانی داری وجود ندارد و به جز حلاوت چیزی نیست که در تفسیر بیاید. 
وای از این حالت‌ها که شبی پس از شبی مرا فرامی‌گیرد که مرا از دنیا فارغ کند درحالی‌که در واقع همه‌جا فارغ از دنیا هستی و شاید احساس می‌کنیم که تصمیم گرفته‌ایم که فارغ از دنیا باشیم. اول بار که من طعم رنگ‌وبوی این دنیا را چشیدم و بوییدم فهم من در یک نطفه‌ای بود که هنوز به شکل درنیامده بود و من فهمی از شکل و از همة آنچه که در دنیا تجربه می‌کنید نداشتم. 
 ولی این را با درکی عنکبوتی می‌توانم بگویم که پس از تجربة دنیا نیک به آن دل بستم. شیرینی دنیا مرا باری از بار دگر فرامی‌گرفت و مرتب انگشت اشاره من بالابود که کاندید اولیه این دنیای زیبا باشم. مرتب می‌گفتم من می‌توانم به دنیا بیایم و به این دنیا آمدن عجب کار لذت بخشی بود. این بار که گفته شد رسالت به انتها نزدیک است در صدد آن بودم که همة آن یارانی که در چرخه‌ای پس از چرخة دگر در کنارم زیسته بودند و از چرخش درونم چرخش‌ها کرده بودند به‌دور خود جمع کنم شاید بتوانم در این آخرین بار که در زمین منصوب شده و منصوب شده‌ایم در عالم دگر هم مرا همراهی کنند.
وای بر آن همه دلتنگی که هر بار مرا از بالا به پائین هدایت می‌کرد که دوستانت را دریاب و هر جا که می‌خواهی رهسپار شوی آن‌ها را به یاد بیاور که آنها از دوستان عزلی تو هستند و شاید فرصت اندک باشد و این فرصت در ذهن و جان آنها در حال فروپاشی باشد و اگر آن را درنیابند آنها را واگذاشته‌ای درحالی‌که آن‌ها نمی‌دانند که فرصت‌ها ازدست‌رفته و همه در قطار آخرت دنیا سوار بر واگن‌های آن باید بشوند و سوت قطار هم به صدا درآمده و وقتی حتی برای فکرکردن نیست.
حتی وقتی برای برداشتن توشه‌ای برای سفری که سوت قطارش به فزون شنیده می‌شود. قرار شد من این کلمات را برای شما که گوش‌های خود را تیز کرده‌اید که چیزی بشنوید بازگویم شاید در میان شما همان گوش‌هایی که این صدا را تعبیر می‌کنند به تعبیر برآیند و حتی بدون توشه خود را با دویدنی معجزه‌آمیز به قطاری که سوت و سوت پایانش به صدا درآمده برساند و ما را همراهی کنند. 
چقدر این واژگان مقدس را که اول بار از دهان مبارک امام امامان، امام رنگ‌ها، امام طعم‌ها، امام پیام‌ها، امام خون‌ها، امام ثارالله که خون خدا بود شنیدم و ازخودبی‌خود شدم و چون این بی‌خودی در فهم نیاید تا به آن حالت نپیوندم، فهم آن را در قالب کلمات نتوانم به فهم در آورم و الان آن انتظار روبه‌پایان است و مرتب به صدا درمی‌آید که "آیا کسی هست که مرا یاری کند" این کسی که طلب کننده یاری بود بزرگ‌ترین یاری‌کننده را در پنهان و پیدا به همراهش داشت و وای از آن انتخابی که اعلم‌ترین و اعلی‌ترین و بی‌انتهاترین یاری‌ها را در پیدا و پنهان داشت و از آن همه یارویاور هیچ بهره‌ای نبرد که وجود مبارکش آن را طلب نمی‌کرد؛ چون در طلب آن یاری بود که یاور همة یاران دنیاست و وای از آن انتخابی که طعم، رنگ، صدا و جمله و همه چیز درآن‌واحد در کنار هم به در آید و تو را فراگیرد که این فهم از جمله بالاترین فهم‌هاست که وقتی به نفس عمل آن یار عزیز یعنی آن یاری که اسمش را خداوند منان بنام حسین جاری کرده بود که نیک‌نامی در جهان ازلی و ابدی است واقف شدم همة سعی و توان من در این فهم هنوز که هنوزه سرگردان و حیران است و قلبم از شدت فهم این قضیه که حرفی که از دهان مقدس هم او که نامش حسین به در آمد؛ چون که آن را نمی‌توانستم که با چه سازی بیان کنم . "آیا کسی هست که مرا یاری کند."
تمام حزن دنیا را اگر یک جا و یک‌کاسه کنند باز هم حزن این کلمات از درک من افزون است و مرتب مرز کفر گونه‌ای بر من هویدا می‌کرد که من سال‌های سال برای فهم همین جمله باید می‌آمدم که خداوند خواسته بود بیایم و من هم فکر می‌کردم که خود هم می‌خواستم بیایم و الان که فهم این جمله در من نشسته است هنوز که هنوزه از حزن آن لحظه می‌آید و اشک در قالب چشم من می‌نشاند و وقتی صفحه‌های نوشته‌هایم از این اشک‌ها در خیسی مطهری فرومی‌رود تازه می‌فهمم که از پس آن هزار و چندین سال هنوز که هنوزه از آن حزن در دل که نه، در روح که نه، که در تاروپودم نشسته است پس شاید امام زمانی می‌طلبد که خداوندگار فرمود حجت من است و این باقی‌مانده از عمر را اگر خدا بخواهد بتوانیم از این نشانه‌ها برگیریم که وقت اندک و فرصت اندک‌تر است. باشد که این واژگان به شناسایی در بیاید و آنهایی که یاران او هستند گرد هم در بیایند و دایره‌وار یکی بعد از دیگری در حالی دست‌ها را به هم دادند ره بپیمایند و بعد از حالت دایره بیرون‌آمده و زنجیروار در خط همان حجتی باشند که هزار و اندی سال در انتظار آن بوده و هستیم. راه دراز و قلندر بیدار است. به امید رهپیمایی در این راه، باشد به فهم تو در آید حتی اگر یک نفر باشی.
"پروانه" بیست و پنجم فروردین هزار و چهارصد و پنج
روستای مبارک خدیجه خاتون 
